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شغل ما 
غرفه دارها 

سختی‌های 
خاص خودش 

را دارد. در 
گرمترین و 

سردترین 
روزهای سال 
باید بیاییم و 
غرفه‌هایمان 
را برپا کنیم. 
ساعت کاری 

ما به حضور 
مردم و آب و هوا 
بستگی دارد.  با 
اینکه کار دست 
خودمان است 
اما نمی‌توانیم 

یک روز هم 
تعطیل کنیم

هوای ما را داشته باشید
کـــوه هســـته زردآلـــوی روی چـــرخ را بـــا 
دســـت مرتـــب می‌کند و بـــا صـــدای بلند 
می‌گوید:»بدو‌بـــدو بیـــا ایـــن طرف بـــازار، 
داروی ضدســـرطان دارم.« وقتـــی قیمـــت 
را  هســـته‌ها  از  مشـــتی  می‌پرســـی،  را 
تعـــارف می‌کنـــد و می‌گوید:»مغـــز هســـته 
زردآلـــو بـــه صـــورت خـــام و بوداده اســـت. 
خـــواص ضدســـرطان و ضدعفونـــت دارد. 
مـــن 480 می‌فروشـــم اما تو تجریـــش 700 
می‌فروشند. باور کنید اگر بخورید سرطان 

نمی‌گیریـــد.«
35 ســـال دارد و وقتی صحبـــت از اوضاع و 
احـــوال و کســـب‌وکار در بازارچه می‌شـــود، 
گلویی صاف می‌کنـــد و می‌گوید:»محصول 
بـــاغ خودمـــان در مرنـــد اســـت. مرنـــد به 
شهر زردآلو مشهور اســـت. تابستان زردآلو 
می‌آورم و الان هم هســـته زردآلـــو. از قدیم 
گفته‌انـــد زردآلـــو خودش ســـردی اســـت و 
هســـته‌اش گرمـــی. از تو گـــوگل خواصش 
را درآوردم و نوشـــتم؛ مـــردم هـــم خیلـــی 

اســـتقبال می‌کنند. امیدواریم شـــهرداری 
هـــوای غرفه‌دارهـــا را داشـــته باشـــد. اینجا 
هـــم خـــوب اســـت، امـــا اگـــر بـــرای محل 
بازارروزهایی که می‌خواهنـــد تازه راه‌اندازی 
کننـــد از مـــا که چند ســـالی اســـت در این 
بـــازار فعالیت می‌کنیـــم نظرخواهی کنند، 

قطعـــاً نتیجه بهتـــر هم خواهد شـــد.«

فروش اینجا بهتر از مغازه است
»اینجـــا فروشـــمان خیلـــی بهتـــر از مغازه 
اســـت؛ هزینه‌ها کمتر از مغازه و مشـــتری 
هم بیشـــتر اســـت. مغـــازه که باشـــیم، هر 
نیم ســـاعت شاید یک نفر برای خرید بیاید 
امـــا اینجا رفت‌وآمد زیاد اســـت.« یوســـف، 
غرفـــه‌دار لوازم‌التحریر و لوازم آشـــپزخانه 
این را می‌گوید و ســـایبان غرفـــه را جابه‌جا 
می‌کنـــد و می‌گوید:»مغازه هـــم دارم اما هر 
هفته اینجا و بقیـــه بازارروزهای تهران غرفه 
می‌گیـــرم. مشـــتری‌های ما اغلـــب بچه‌ها 
هستند، قسمت آشـــپزخانه هم خانم‌ها؛ 
البته خســـتگی کار در بازار‌روز بیشتر است 

چـــون باید هر روز همه ایـــن لوازم را بچینی 
و هـــر شـــب جمـــع کنـــی. خیلی‌هـــا هـــم 
فقـــط قیمت می‌پرســـند و می‌رونـــد اما هر 
چقدر خسته باشـــیم با خوشرویی جواب 

می‌دهیم.«
چنـــد قـــدم آن‌طرف‌تـــر نزدیـــک پله‌هـــا، 
پیرمـــردی بـــا کلاه نمـــدی و کارتخوانـــی در 
دســـت ملاقـــه آهنـــی را در ظـــرف عســـل 
ی  شیشـــه‌ا ی  بطـــر خـــل  ا د  ، می‌بـــرد
می‌ریـــزد و بـــه مشـــتری می‌دهـــد. اهـــل 
چهارمحال‌وبختیاری‌ اســـت و از عسلی  که 
می‌فروشـــد بـــا آب و تاب تعریـــف می‌کند 
و می‌گوید:»ایـــن عســـل گـــون کوهرنـــگ 
و از بهتریـــن عسل‌هاســـت. کنـــدو دارم و 
عســـلش را به تهـــران مـــی‌آورم. مـــدام در 
رفت‌و‌آمـــدم. قیمـــت ایـــن عســـل را هـــر 
کجا بپرســـید بین 400 تا 450 تومان اســـت 
اما مـــن 250 تومـــان هم به مشـــتری‌هایم 
می‌دهـــم. پیـــر شـــده‌ام و کار کـــردن برایم 
ســـخت اســـت، اما باید خرج زندگـــی‌ام را 
دربیاورم و هر روزی که توان داشـــته باشـــم 

به بـــازار‌روز محلـــه‌ می‌آیم. دیگـــر همه مرا 
می‌شناســـند و خیلی‌ها عسلشـــان را فقط 

از مـــن می‌خرنـــد.«

هم رفیقیم هم رقیب
چند مشـــتری جلـــوی یکـــی از غرفه‌ها که 
کفش زنانه دارد جمع شـــده‌اند، مســـئول 
غرفـــه پســـر جوانـــی اســـت کـــه می‌گوید 
دانشـــجو اســـت. بـــا صبـــر و حوصلـــه بـــا 
مشـــتری‌هایش رفتـــار می‌کنـــد. ســـرش 
کـــه خلـــوت می‌شـــود از اوضـــاع و احـــوال 
کاســـبی‌اش می‌‌گوید:»خدا را شـــکر درآمد 
خوبـــی دارم. کفش‌هـــای مـــا از 300 تا 600 
هزار تومان اســـت. مشـــتری‌هایی که تازه 
بـــه بـــازار‌روز می‌آیند طـــوری بـــه محصول 
غرفه‌دارهـــا نـــگاه می‌کنند که انـــگار همه 
اجناس بنجل هســـتند اما اگـــر همین کار 
را پشـــت ویتریـــن مغازه بـــا قیمتـــی بالاتر 
ببیننـــد، به‌بـــه و چه‌چه می‌کننـــد. ما هم 
گاهـــی از نـــگاه و تکیه‌کلام حرف‌هایشـــان 
ناراحـــت می‌شـــویم. حداقـــل ســـه غرفه 

دیگـــر در ایـــن بـــازار هســـتند کـــه کفش 
دارنـــد؛ ما رفاقـــت خودمان را داریـــم اما از 
نگاه مشـــتری رقیـــب هســـتیم و اگر قصد 
خرید داشته باشـــند حتماً اجناس ما را با 
هم مقایســـه می‌کنند. شغل ما غرفه‌دارها 
سختی‌های خاص خودش را دارد. باید در 
گرم‌ترین و سردترین روزهای سال بیاییم 
و غرفه‌هایمان را برپا کنیم. ســـاعت کاری 
ما بـــه حضـــور مـــردم و آب‌وهوا بســـتگی 
دارد. بـــا اینکه کار دســـت خودمان اســـت 
امـــا نمی‌توانیم یک روز هـــم تعطیل کنیم 
چون یـــک روز که نمی‌آیـــی، روز بعد لنگ 

می‌مانـــی.«
رضـــا 8 ســـالی اســـت کـــه در بازارروزهای 
تهـــران غرفه دارد و خیلـــی از غرفه‌دارهای 

بـــازارروز را هـــم می‌شناســـد و داســـتان 
زندگی هر کدام را برایـــت تعریف می‌کند. 
او می‌گوید:»بـــازارروز جایـــی اســـت کـــه 
غرفه‌دار‌هـــا یا از بالای شـــهر می‌آیند اینجا 
غرفـــه می‌گیرند یـــا از پایین‌ شـــهر. اینجا 
غرفـــه‌داری هســـت که تـــا همیـــن قبل از 
کرونـــا کارخانـــه‌دار بـــوده اما ورشکســـته 
شـــده اســـت. حالا چند ســـالی می‌شـــود 
کـــه در بـــازارروز غرفـــه می‌گیرد تـــا دوباره 
از نو شـــروع کنـــد. غرفه‌‌داری هم هســـت 
که تـــازه کار را شـــروع کـــرده؛ اولین جایی 
هـــم که برای شـــروع کار به ذهـــن‌ می‌آید، 
بـــازار روز اســـت. از اینجا شـــروع می‌کنند 
تا خودشان را بالا بکشـــند و یک روز مغازه 
بخرند. جا گیر آوردن در بازارروزها خودش 
قصه‌ای طولانـــی دارد. اگر کســـی بخواهد 
تازه وارد این بازار شـــود و غرفه بگیرد، باید 
بـــرای یک متر جا میلیونـــی پرداخت کند. 
غرفه‌ات هم کجای بازار باشد مهم است. 
اینکه یک جای بازارروز غرفه داشته باشی 
حتی اگـــر جـــای خوبی نباشـــد، بهتـــر از 

این اســـت که اصلاً جا نداشـــته باشـــی!« 
بوی فلافل فضـــای بـــازارروز را پر می‌کند. 
مســـئول غرفه با سرعت فلافل‌ها را داخل 
روغـــن داغ می‌انـــدازد و می‌گوید:»با اینکه 
همه غرفه‌دارها همدیگر را می‌شناســـند و 
کنار هم اجناسشـــان را بساط می‌کنند اما 
گاهی ســـر نیم متـــر یا حتی 20 ســـانت جا 
که کوچـــک و بزرگ می‌شـــود به مشـــکل 
برمی‌خورنـــد. خـــودم چندین‌بار شـــاهد 

دعوای آنهـــا بودم.«

یک روز خالی یعنی کلی ضرر
هـــر چنـــد اغلـــب غرفه‌دارهـــا شـــرایط 
آب‌وهوایـــی را یکـــی از ســـختی‌های کار 
می‌داننـــد امـــا مشـــکلات بزرگ‌تـــری هم 

دارنـــد. غرفـــه‌داری که محصولات ســـالم 
و ارگانیـــک می‌فروشـــد از تعطیل شـــدن 
بـــازارروز پـــارک پلیـــس گلـــه می‌کنـــد و 
می‌گویـــد:»از اول هفتـــه تـــا آخـــر هفتـــه 
متناســـب با هـــر روز هفتـــه یک بـــازارروز 
برپـــا می‌شـــود کـــه در همـــه آنهـــا حضور 
دارم. بازارروز پـــارک پلیس یکی از بهترین 
و منظم‌تریـــن بازارهـــا بود اما متأســـفانه 
حـــدود یک ماه قبـــل به خاطـــر حادثه‌ای 
که در شـــهربازی پارک اتفاق افتاد، ماشین 
آتش‌نشـــانی در مســـیر بـــازار گیـــر کـــرد و 
بموقع به محل حادثه نرســـید. مسئولان 
مربوطـــه بـــازارروز را مانـــع دیـــر رســـیدن 
نیروهـــای آتش‌نشـــانی اعـــام کردنـــد و 
تصمیم به منحل کردن بـــازارروز گرفتند. 
حالا در این یک ماه یـــک روزمان در هفته 

خالـــی شـــده و کلـــی ضـــرر می‌کنیم.«

خرید آسان اما با حاشیه
وحیده نجفی ســـاکن خیابـــان گلپایگانی 
اســـت و هر هفته بـــه دوشـــنبه‌بازار پارک 

پیـــروزی می‌آیـــد. او می‌گوید:»بـــا مـــادر 
همکلاســـی‌های پســـرم هـــر هفتـــه قـــرار 
دوشـــنبه‌بازار داریـــم، اجنـــاس ایـــن بازار 
متنوع اســـت و معمولاً خریدهای هفتگی 
خانـــه را از همیـــن بـــازار تهیـــه می‌کنم. از 
ادویـــه تا تنقلات برای بچه‌هـــا. گاهی همه 
خریدهای پوشـــاک‌مان را هـــم از این بازار 
می‌خرم و هیچ نگرانـــی‌ای ندارم چون هر 
چیـــزی را اینجا با کیفیـــت و قیمت خوب 
پیدا می‌کنـــم. حتی جنس‌های مارک‌دار و 
خارجی هم در این بازارچه محلی هســـت. 
این بـــازار بـــرای همـــه ســـلیقه‌ها جنس 
دارد و کســـی دســـت خالـــی بر‌نمی‌گردد.   
دسترســـی آســـان و قرار داشـــتن در پارک 
از مزایای دیگر این بازارروز اســـت. معمولاً 

بعد از خرید دقایقی را در پارک با دوســـتان 
می‌مانیـــم و از طبیعت لـــذت می‌بریم.«

 »بـــازارروز محلی اســـت که دیدار‌هـــا تازه 
می‌شـــود و بـــا هـــم دربـــاره جنس‌هایـــی 
کـــه می‌خریـــم حـــرف می‌زنیـــم و اگـــر 
چیـــز خوبـــی خریده باشـــیم بـــه یکدیگر 
پیشـــنهاد می‌کنیـــم.« ایـــن را پیرمـــردی 
کـــه کلاه لبـــه‌داری بـــه ســـر دارد می‌گوید 
و بـــه دوســـتش گـــزارش اجناس بـــازار را 
می‌دهـــد. کیســـه‌ها را زمین می‌گـــذارد و 
می‌گوید:»فروشـــنده‌های دوشـــنبه‌بازار 
منصـــف هســـتند و زیاد روی اجناسشـــان 
نمی‌کشـــند. قیمت‌هـــا طوری اســـت که 
همه بـــا حداقل تـــوان خریـــد، می‌توانند 
بخرنـــد. ایـــن بـــازار هفتگی اســـت و این 
فرصـــت را داریم تـــا اقلام مـــورد نیازمان را 
از قبل یادداشـــت کرده و بـــرای خریدمان 
برنامه‌ریـــزی کنیـــم؛ البتـــه چـــون گاهی 
فروشـــنده‌ها ثابـــت نیســـتند چیزهایـــی 
که فکـــرش را هـــم نمی‌کنیـــم می‌آورند و 

غافلگیـــر می‌شـــویم.«

 از عسل کوهرنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تا هسته زردآلوی مرند

 دوشنبه‌بازار محله نیروی هوایی
از نمایی نزدیک

غ تا جـــان آدمیـــزاد اینجـــا پیدا می‌شـــود.  »از شـــیر مـــر
از مـــواد غذایـــی، بهداشـــتی، پوشـــاک، لوازم‌التحریر و 
کفـــش گرفته تـــا وســـایل خـــرازی، کالاهـــای فرهنگی، 
لـــوازم ســـرگرمی و اقســـام تنقـــات.« این‌هـــا را از زبان 
هـــر کســـی که بـــرای خریـــد راهـــی بـــازارروز می‌شـــود، 
می‌شـــنوی. راه رفتن، تماشـــا و خرید در ایـــن بازارهای 
محلی و هفتگی حـــال خوبی بـــه آدم می‌دهد و زندگی 

در قـــدم بـــه قـــدم آن جریـــان دارد. هر غرفه، شـــعاری 
را بـــرای خـــودش روی پـــاکارد نوشـــته و نصـــب کـــرده 
است:»خرید مستقیم از کشـــاورز، کیفیت را با ما تجربه 
کنید.« اینجا دوشـــنبه‌بازار محله نیروی‌ هوایی اســـت؛ 
جایـــی کـــه قدمتش بـــه یـــک دهه می‌رســـد و کســـی 
دســـت خالی از آن بیرون نمی‌آید. انگار ایـــن بازارهای 
محلـــی بـــه زندگـــی اهالی محـــل گره خـــورده اســـت.

گزارش

مرجان قندی
خبرنگار

  افقی:
‏1 - فرمان اداری - کشور »تفلیس«

2 - شیرینی ‌سنتی تبریز - ندا دهنده 
- دودل

3 - گوشه‌ها - پارچه زمخت - شخصی است که در 
پزشکی زایمان تبحر دارد

غ 4 - خاطر - آبدار - تصدیق بی‌ادبانه - وز
5 - روی لولا می‌چرخد - ضد »حرارت« - قسمی از گلیم 

پرزدار منقش گرانبها
6 - دامن بلند - محصول زلزله - خط‌ کش رسم

7 - ظالم - دارای نظم و ترتیبی خوشایند - عشوه
8 - نوعی پارچه - زراعت - اصطلاحی در موسیقی

9 - آنکه شاعر - بخشی از معده گاو - وسیله بهتر دیدن
10 - عدد منفی - پدر - مربوط به حمل‌و‌نقل

11 - بانو - پرتو ماه - چاشنی گوجه‌ای
12 - لنگه - فلانی - آوای گریه - انداختن با شتاب

13 - شهر گلاب - غلاف‌ خنجر - رفیق و ندیم
14 - شهر استان اصفهان - کم‌رو - خالق »سه تفنگدار«

15 - فرش گرانبها - قلمدان مدرسه

  عمودی:
1 - رویدادی ورزشی - با چای می‌خورند

2 - مشت نمونه آن است! – بلوا و آشوب - برخورد، 
تلاقی

3 - فریبکار و نیرنگ‌باز - پول سابق آلمان - طبیعت 
و خوی

4 - فراموشی - پایتخت »آذربایجان« - تعجب زن - 
ظاهرنمایی

5 - رودی خروشان و سیل‌گیر با بستر گلی در 
کشورمان - آدرس - بوی کهنگی

6 - ضمیر شیطانی - سران - ضرب شمشیر
7 - دانه نهانزا - تعویق - شکل، قیافه

8 - از لوازم خطاطی - شدیدتر - بسیار موج زننده
9 - کشوری در شمال غربی قاره آفریقا - پایتخت 

»قزاقستان« - خیزابه
10 - سنگی قیمتی - برنامه کار - میان چیزی

11 - شهر تیم پارس جنوبی - ناباب و ناخلف - پنبه 
داخل دوات

12 - ظلم - طایفه غرب ایران - دور از انتظار - 
فریادرسی

13 - بازیکن تراکتور - پاک و پاکیزه - رعب
14 - مترسک - جوهر مازو - بالاتر از بقیه

15 - صدای بلند - شاخه‌ای از دانش

  افقی:
‏1 - درد مفاصل - چوب معاینه حلق

2 - اپلیکیشن خودرویاب - اثر - 
امتداد

3 - رهبر حزب نازی - کشوری در آفریقا - نتیجه تلاش 
دانش‌آموز

4 - نمد زین - سوسن زرد - داروی زخم - شالوده
ع تلفن - پیغام موبایلی - گرو بستن 5 - مختر

6 - همسر فرنگیس - میوه پاییزی - جوال
7 - عمل روییدن - کوهی در 83 کیلومتری شمال 

شرقی ایلام - سرپرست قانونی
8 - پیشکش‌ها - باریک‌بینی - شهر استان خوزستان
9 - مقام تیم قهرمان - فیلم »کیسی افلک« )۲۰۱۹( 

- زرداب
10 - عنصر گواتر - تشت سفالین - اتحاد و صمیمیت

11 - فریاد بلند - دستاویز - غرور
12 - ماهی کنسروی - صاحبخانه مستأجر - دیروز - 

مخفف آواز
13 - نافرمانی - از اعداد ترتیبی - ناچار

14 - از شعرای نامدار - مرکز شهرستان »تنگستان« 
- بلند

15 - از ابزارهای ورزشی و صنعتی - فیلم احمد امینی

  عمودی:
1 - اثر »فرانسوا موریاک« - درخت و نهال رز

2 - موظف و متصدی - دوستدار - خواهش فروتنانه
3 - گیرنده امواج - بسیار روان - محله‌ای در مشهد

4 - گوشتالو - گربه خودمانی - بعد از من! - زنگ 

کاروان
5 - خواب شیرین - درهم کردن - تیر پیکاندار

6 - صحنه تئاتر - زبانی در برنامه‌نویسی - سرنگون
7 - انگشتان گره کرده - نام پیشین بابلسر - در بهار 

عمر به سر می‌برد
8 - سازمان کشورهای صادر کننده نفت - زمان - 

جاذبه گردشگری استان البرز
9 - شیره درختان است - دختر زئوس - یار خروس

10 - بندر مهمی در »بلغارستان« - دستور قطعی - تلخ
11 - کله - مدخل - برهان

12 - مغاک - نشانه اسم مصدر - یار »پینه« - خوی 
خوش

13 - فضای پرواز- نوعی بستنی - بکار بستن
14 - بی‌باک - اشعه نافذ - آبشاری در رامهرمز

15 - پسوند زمان - فیلم »آدام سندلر«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

عکس‌ها: ایران


